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بررسی سیاست های اقتصادی شاه در گفت و گو با دکتر ابراهیم رزاقی 

28 برابر شدن واردات نسبت به صادرات‌پس از جهش درآمدهای نفتی

تاریخ 10
انصاری یکی از اعضای ثابت کابینه‌های هویدا بود. او در سال 1348 به عنوان وزیر امور اقتصادی منصوب شد. پس از ادغام این وزارتخانه با وزارت 
دارایی و تشــکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، انصاری در رأس این وزارتخانه قرار گرفت. او در مجموع، 9 سال در کابینه هویدا حضور داشت و 
مسئول برنامه‌های اقتصادی رژیم شاه در دوره جهش درآمدهای نفتی بود. انصاری در دوران انقلاب، ناراحتی قلبی را بهانه کرد و به آمریکا گریخت. 
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دهه 1350، از منظر اقتصادی، می توانست دهه‌ای 
طلایی برای ایران باشد. ثروت هنگفتی که از راه فروش 
نفت به‌دست می‌آمد، می‌بایست پشتوانه پیشرفت کشور 
می شد؛ امری که تحقق پیدا نکرد. آن‌چه در پی می‌آید، 
گفت‌وگوی پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با 
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره 
شرایط اقتصادی این دوره از تاریخ ایران است. وی در این 
گفت و گو، ضمن اشاره به سیاست‌های اقتصادی رژیم شاه 
در دوران رشد قیمت نفت، رویکردهای اشتباه وی و رویه 
غلطی را که باعث شد ایران نتواند از این فرصت استثنایی 

بهره کافی ببرد، بررسی کرده است.
 در اوایل دهه 1350 قیمت جهانی نفت یکباره 
بالا رفت و ایران هم از این طریق به عوایدی دست یافت. 
سود و عواید ایران در این افزایش قیمت تا چه میزان بود و 

به چه نسبت بیشتر شد؟
تا سال‌های 1347 و 1348، درآمد ایران از نفت، زیر یک 
میلیارد دلار بود؛ اما از سال 1348 به بعد، به تدریج تحت 
تاثیر افزایش قیمت نفت، درآمد ایران به صورت تدریجی 
و خفیف، شروع به افزایش کرد و از یک میلیارد دلار بالاتر 
رفت. در سال 1352، به یک‌باره این درآمد حدود 3 برابر 
شد؛ زیرا قیمت نفت از هر بشکه 2 تا 3 دلار به 12دلار 
رسید. بر اثر این افزایش شدید قیمت نفت و افزایش 
صادرات نفت، درآمد ایران که روزانه حدود شش میلیون 

بشکه نفت صادر می‌کرد، به 20 میلیارد دلار رسید.
شاه این درآمد را بیشتر در چه بخش‌هایی هزینه 
کرد؟ کدام بخش، اعم از خدمات، صنعت یا کشاورزی از 

این افزایش درآمد سود بردند؟
ــادی به  ــد حــاصــل از نــفــت، کمک‌های زیـ ــاه از درآمـ ش
ــذاری در آن  ــورت سرمایه گ کشورهای خــارجــی، به ص
کشورها، انجام داد. در داخل ایران هم چون ذهنیت این 
بود که درآمد نفت به میزان زیادی افزایش یافته است، 
تولیدات  به‌جز  و  نداشت  اهمیت  خیلی  داخلی  تولید 
مونتاژی، مانند قطعات و ماشین آلات یا تولیداتی مانند 
پتروشیمی که غربی‌ها خواستار آن بودند، کالا و خدمات 
مــورد نیاز به صــورت واردات از خــارج از کشور، تامین 
می‌شد. تا سال 1347، تورم در ایران خیلی محسوس نبود 
و به طور میانگین بین 2 تا 3 درصد بود. ولی بعد از این‌که 
درآمد نفت رشد کرد، تورم هم افزایش یافت و دورقمی شد. 
در این حالت، دولت متناسب با این افزایش تورم داخلی، 
قیمت دلار را افزایش نــداد تا با این سیاست، وضعیت 
تجارت خارجی به ضرر ایران تمام نشود اما متاسفانه این 
اتفاق رخ نداد و قیمت دلار ثابت باقی ماند و در نتیجه، 

ارزش پول داخلی تنزل یافت و واردات به شدت افزایش 
پیدا کرد و در این حالت، برای هیچ کدام از تولید کنندگان 
داخلی در زمینه‌های کشاورزی و صنعت، صرف نمی‌کرد 
که تولید کنند؛ زیرا از خارج کشور به راحتی کالاهایی وارد 

می‌شد که سودهای بالایی هم در آن وجود داشت.
این اتفاق )بالا رفتن قیمت نفت( چه پیامدهای 

اقتصادی برای ایران در پی داشت؟
طی دهه 50، در ایــران دولت از تولید داخلی حمایت 
نمی‌کرد و قیمت دلار را ارزان تعیین کرده بود و در نتیجه، 
واردات آن‌چنان بنیان کن شد که وقتی رژیم شاه سقوط 
کــرد، ایــران 14 میلیارد دلار واردات داشــت و در ازای 
این رقم بالای واردات، ما فقط حدود 500 میلیون دلار 
صادرات غیر نفتی داشتیم؛ یعنی حدود 28 برابر کمتر 
از واردات، میزان صادرات ایران بود و در اثر این سیاست 
های غلط، توازن به هم خورد. در کشورهای لیبرال سرمایه 
داری مانند آمریکا، به منظور حمایت از تولید داخلی، 
برای واردات تا 250 درصد تعرفه قرار می‌دهند. به عنوان 
نمونه، برای جلوگیری از ورود فولاد ارزان چینی، چنین 
کاری کردند تا از تولید فولاد داخلی حمایت کنند اما 
چنین کاری در ایران رخ نداد و سیل واردات کالا و خدمات 

به ایران، افزایش بی رویه ای یافت.
اشتباه شاه در نحوه تخصیص این درآمد نفتی 
چه بود و آن پول باید در چه بخش‌هایی هزینه می‌شد تا 
ضمن ایجاد توسعه، باعث بالا بردن رضایت و اعتماد مردم 

ایران می شد؟
این مسئله به جهان بینی رژیم مربوط می‌شد. شاه ایران 
معتقد بود وظیفه ایران این است که برای آمریکا، ژاندارمی 
منطقه را انجام دهد و در نتیجه، هزینه‌های زیادی صرف 
ارتــش و نیروهای نظامی ایــران کــرد؛ به ‌گونه‌ای که در 
مسائل عراق و یمن، بلوچستان و ویتنام دخالت کرد و 
سال‌ها هم اسلحه و تجهیزات نظامی خریداری کرد که 

بسیاری از آن ها قابل استفاده نبود. در همین شرایط، نوع 
اقتصاد کشور به شکلی بود که باعث رشد شاه و اطرافیان 
او می‌شد. در آن زمان، فعالیت‌ها و زیرساخت‌های زیر 
بنایی هم رشد داده شد اما  تولید داخلی کاملا ویران شده 
و بیکاری افزایش یافته و روستاها، خالی از سکنه شده 
بود. شرایطی در کشور وجود داشت که راه‌ها و فرودگاه‌ها 
و راه‌‌آهن و ...، به طور نسبی رشد کرد و صنایع سنگین 
و ماشین سازی البته به صورت مونتاژکاری، تا حدودی 
توسعه یافت. در کنار همه این شرایط، شگردهایی هم 
برای انتقال این ثروت به خارج از کشور وجود داشت. اواخر 
دوره پهلوی که تقریباً مشخص شده بود انقلاب اسلامی در 
حال پیروز شدن است، بسیاری از ثروتمندان با دلار ارزان 
ثروت خود را به خارج منتقل کردند و حتی وثیقه متناسب 
هم به بانک‌ها ندادند و ایــن باعث شد بعد از انقلاب، 

بانک‌ها در معرض ورشکستگی قرار گیرند.
آیا شرایط جدید باعث ایجاد فساد هم می‌شد؟

ــرا هــدف »کوخ  بله، طبیعتاً ایــن اتفاق رخ مـــی‌داد. زی
نشینان« نبودند، بلکه »کاخ نشینان« بودند که مجازات 
هم نمی‌شدند. ثروتمندان با الگوی آمریکایی، به دنبال 
حداکثر سود، ثروت و لذت بودند و فارغ از هر محدودیتی، 
مانند دین، اخلاق و منافع ملی، به دنبال منافع خود می 
رفتند. قانون هم به نفع آنان بود. این مسئله، انسان را 
به ضد انسان تبدیل کرد و در ایران، این روش زندگی و 
فساد رشد یافت. در تحقیقی که میان 200 نفر از دانش 
آموختگان آموزشگاه عالی ملی وزارت دارایی آن زمان 

انجام شده بود، فقط پنج نفر فاسد نبودند.
این فساد فقط در بخش‌های اقتصادی بود؟

قطعاً خیر، این فساد به بُعد اقتصادی خلاصه نمی‌شد و در 
بُعد فرهنگی هم وجود داشت. رژیم رویکردی نا عادلانه در 
پیش گرفته بود. الگوی فرهنگی مردم، تحت این شرایط 

تغییر کرد و خیلی بیشتر به سبک غربی نزدیک شد.  

در آن دوره شاهد پدیده‌ای به نام بیماری هلندی 
هستیم. آیا کارشناسان سازمان برنامه و بودجه یا اقتصاد 
دانان آن دوره، قادر به درک و احتمال بروز این پدیده 

نبودند؟
این پدیده حتما قابل پیش بینی بود؛ اقتصاد ایران براساس 
درآمدهای نفتی می‌چرخید و در داخل، تجملات و مصرف 
گرایی وجود داشــت. در کشورهایی مانند نــروژ، اجازه 
ندادند که این پول به داخل کشور بیاید و آن را در خارج 
سرمایه گذاری کردند. پس، این مسئله قابل پیش‌‌بینی 
بــود؛ زیــرا روز به روز روستاها خالی از سکنه و طبقات 
ثروتمند ایجاد می‌شدند. شاه منافع خود را با منافع بیرون 
دقیقا یکی می‌دانست و فکر می‌کرد هر زمان که تاریخ 
مصرفش تمام شود، آمریکایی‌ها به او پناه می‌دهند  در 

حالی که چنین نشد.
چه بخش‌هایی از بالا رفتن قیمت نفت متضرر 
شدند و چه بخش هایی نفع بردند و پیامد این موضوع 

چه بود؟
ضرر کنندگان اتخاذ این سیاست، میلیون‌ها تولید کننده 
و صاحبان کارخانه ها و کارگاه های کوچک تولیدی بودند 
و هفت میلیون نفر هم بر اثر اصلاحات ارضی، در روستاها 
بیکار شدند و به شهرها هجوم آوردند. با وجود جهش شدید 
در واردات، میزان صادرات غیر نفتی به شدت کاهش یافت 
و به حدود یک چهارم میزان قبل از خود رسید. تمام تولید 
کنندگان، به غیر از کسانی که به مونتاژکاری روی آورده 
بودند، متضرر شدند و متناسب با رشد جمعیت، اشتغال 
وجود نداشت و در نتیجه بیکاری افزایش یافت. در این 
میان، مجموعه‌ای که در رأس آن، خود شاه قرار داشت، 

پیروز میدان بودند و به ثروت رسیدند.

...گزارش تاریخی
عملکرد شورای عالی اقتصاد در دوره پهلوی دوم 

خودکامگی با پوشش تکنوکراسی 
ــداداد فــرمــانــفــرمــائــیــان، از  ــ خـ
مسئولان اقتصادی دوره پهلوی 
مرکزی  بانک  رئیس  مدتی  که 
و سازمان برنامه ‌و بودجه بود، 
ــاره تشکیل شــورای اقتصاد  درب
ــن شـــــورا فکر  ــد:»ایـ ــویـ ــی‌گـ مـ

]ابوالحسن[ ابتهاج در دوران رضاخان بــود. او در آن 
دوران، مقاله‌ای می نویسد و بر لزوم وجود سازمانی برای 
تدوین نقشه راه توسعه اقتصادی ایــران، تأکید می‌کند. 
در آن زمان، شورای اقتصاد عمر چندانی نکرد؛ اما بعد از 
این که در دوران پهلوی دوم، ابتهاج رئیس سازمان برنامه 
‌و بودجه می‌شود، زمینه‌های احیای شورای اقتصاد هم 
فراهم می‌شود.« با این‌حال، شورای اقتصاد عملًا در سال 
1341، با انتخاب دکتر عالیخانی به وزارت اقتصاد دوباره 
احیا ‌شد. شاه تصمیم داشت هم‌زمان با اجرای برنامه‌های 
توسعه، تسلط و نظارت خــود را بر برنامه‌های اجرایی 
افزایش دهد؛ از این‌رو به دستور او، شورای اقتصاد تشکیل 
شد. چهار وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی و اقتصاد 
ادغــام شدند و وزارتخانه جدیدی به نام وزارت اقتصاد 
شکل گرفت. ابتهاج در خاطرات خود می نویسد:»در ابتدا 
مسائلی که در شورای اقتصاد موردبررسی قرار می‌گرفت، 
به‌صورت آزاد بررسی و هر فردی نظرات مخالف و موافق 
خود را مطرح می‌کرد. حتی در آن جا من با نظرات شاه 
مخالفت می‌کردم. هرچند برای شاه آن مسئله خوشایند 
نبود، اما نه در جلسه علنی، بلکه با پیغام فرستادن به من 
گفت که جلوی وزرا نباید با او که شاه کشور است این‌گونه 
حرف بزنم.« البته این به‌ظاهر نقدپذیری‌ها، مدت زیادی 
ادامه پیدا نکرد و شاه، به‌ سرعت رویه خود را در شورای 
اقتصاد تغییر داد. به‌طوری‌که بعد از مدتی، اگر وزیر یا 
مسئولی در مقابل او اظهارنظری می‌کرد، ممکن بود مقام 
خود را از دست بدهد. در این باره، عالیخانی تعریف می‌کند 
که شاه، مسئولیت‌ها را همواره به عهده دیگران می‌انداخت 
و حاضر به پذیرش تبعات تصمیم‌های گرفته شده توسط 
خودش نبود. علاوه براین، شاه از جلسات شورای اقتصاد 
برای تداوم کنترل قدرت و تسلط خود بر اقتصاد کشور نیز 
بهره می‌برد. به‌ عنوان ‌مثال، هم‌زمان با توسعه اقتصادی در 
دهه 40 و رشد بخش خصوصی، این نگرانی در شاه ایجاد 
شده بود که رشد بیش از حد بخش خصوصی، ممکن است 
قدرت او را کم کند. برای همین، تلاش کرد در شورای 
اقتصاد برنامه‌هایی را به اجرا درآورد که رشد این بخش 
کنترل شود. مروری بر اقدامات شاه در اقتصاد و تلاش او 
برای کنترل شورای  عالی اقتصاد، این سؤال را ایجاد می 
کند چرا شاه این نهاد را به وجود آورد تا در آن بحث آزاد 

بشود و بعد او بخواهد با مسئولان خودش مجادله کند؟ 

...تاریخ جهان
چرا ژان پل اول ناگهان درگذشت؟ 

اسرار مرگ پاپ ۳۳ روزه 
آلبینو لــوچــیــانــی هــمــان مــرد 
ــود کــه در سال  اصلاح‌طلبی ب
۱۹۷۸ با عنوان ژان پل اول به 
جهان  کاتولیک‌های  رهــبــری 
برگزیده شــد؛ امــا ایــن پــاپ ۶۵ 
ساله در حالی که کمی بیش از 
پاپی نشسته  یک مــاه بر مسند 
بود، جهان را بدرود گفت. همین مرگ نابه هنگام کافی 
بود که طبق معمول، تئوری‌های توطئه بی‌شماری درباره 
وی انتشار یابد. اما به تازگی، مدارک و اسنادی درباره 
مرگ طبیعی پاپ اسبق منتشر شده است که شاید همه 
آن تئوری‌های توطئه را بی‌اثر کند. شاید سراسر آن دوران 
کوتاه پاپی ژان پل اول، از قبل از انتخاب تا هنگام مرگ وی، 
به نوعی با بدشانسی و زیر یک سایه شوم گذشت. در گرمای 
سوزان تابستان و روز ۲۵ آگوست ۱۹۷۸، طبق رسم دیرینه 
واتیکان، درهای عبادتگاه و به عبارتی کلیسای کوچک 
»سیستین« بسته و ارتباط مجمع کاردینال‌ها تا زمان 
تعیین پاپ جدید با دنیای خارج قطع شد. سیلویو اودی 
از جمله کاردینال‌های عضو این مجمع، بعدها گزارش 
داد: »از شدت گرما در حال مرگ بودیم.« اما تنها پس از 
چهار دور رای‌گیری، بالاخره روز بعد، »آلبینو لوچیانی« 
۶۵ ساله از سوی مجمع کاردینال‌ها به عنوان پاپ جدید 
انتخاب شد. بر اساس رسم همیشگی، بلافاصله پس از 
انتخاب پاپ جدید و برای آگاهی افرادی که طی آن مدت 
در میدان سن‌پیتر در انتظار بودند، باید دود سیاه دودکش 
کلیسای سیستین به رنگ سفید درمی‌آمد؛ اما به دلایلی 
کاملا نامشخص، این دود همچنان خاکستری ماند و به 
رنگ سفید درنیامد. پاپ منتخب، در این لحظه‌ها خطاب 
به کاردینال‌ها گفت: »امیدوارم خداوند شما را به خاطر آن 
چه انجام دادید، عفو کند.« ژان پل اول در واقع به عنوان 
نامزد کاردینال‌های مترقی و پیشرو به تخت پاپ رسید. 
او یک سال قبل و در نشستی در شورای اسقفی، خواهان 
آن شده بود که »مبارزه علیه بی‌عدالتی« به عنوان فرمان 
کلیسا اعلام شود. با این حال، زمانی که به مقام پاپی رسید 
متوجه شد که شانس زیادی برای تغییر وجود ندارد و از 
این مقام به عنوان »باری سنگین« یاد کرد. ژان پل اول ۲۸ 
سپتامبر همان سال و در ساعات نخستین شب درگذشت. 
بر مبنای گزارشی که بر پایه یافته‌های یکی از منشی‌ها از 
سوی واتیکان منتشر شد، روز بعد خدمتکار محل اقامت 
پاپ، با پیکر بی‌جان ژان پل در بستر روبه‌رو شد. بر اساس 
اعلام کلیسا، پاپ ژان پل اول به بیماری قلبی دچار بود و 
اینک با انتشار کتابی درباره وی، استدلال‌های کلیسا نیز 
ارائه شده است. بی‌تردید پاپ ۳۳ روزه، بر اثر یک سکته از 

		               منبع: تاریخ ایرانی دنیا رفته است.

در سال 1352، درآمد نفتی ناگهان 
حدود 3 برابر شد؛ زیرا قیمت نفت از هر 

بشکه 2 تا 3 دلار به 12دلار رسید. بر اثر 
این افزایش شدید قیمت نفت و افزایش 

صادرات نفت، درآمد ایران که روزانه 
نزدیک به شش میلیون بشکه نفت 

صادر می‌کرد، به 20 میلیارد دلار رسید
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